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 خاكستر به خاكستر
 )                      نگاهي به اثردراماتيك، هارولد پينتر، ترجمه ي رضا دادويي(

    محمد رجبيمحمد رجبيمحمد رجبيمحمد رجبي    ����
وقتي انسان در برابر خدايان به جوابگويي مي پردازد، مي خواهد بدان وسيله              «  

رضايت وخرسندي را كه طلب مي كند، به خود ارزاني دارد، به خود اجازه مي                
دهد كه شادماني را جانشين نوميدي سازد، افسانه ي رستخيزمردگان، نمايشواره             

شد، بيان احتياج شديد وسيري ناپذير بشر است، به آن            اي كه درمصر انجام مي     
نگرد، انسان با تماشاي     اي ظاهري و زود گذر مي       اعتقادي كه مرگ را پديده      

داند تا به بازگشت ابدي حيات در نبات         تناوب لايتغير فصول، خود را مجاز مي       
وجماد و انسان معتقد باشد، با آگاهي به اينكه، بيان اين اعتقاد به شكل مكالمه                   

 .بسيار قوي تر وگيرا تر مي گردد
اينجاست كه ترديد واضطراب به قطعيت واطمينان مبدل مي شود، او خود را با                

آميزد و از اين آميزش، براي آرامش مطلق خود            حركت متناوب جهان در مي     
چرا كه شك و اضطراب دوباره باز         !  مايه مي گيرد، آرامش مطلق اما موقتي        

گردد و از اين روست كه تئاتر در هر عصري، به سوي همان تناوب، اميد                    مي
پردازد كه در بطن آنها روشني      ها مي واضطراب روي مي آورد و به بيان نوميدي       

!و اميد است، واميد هايي را نشان مي دهد كه از دست اضطراب در امان نيستند                 
 )13پيرامه، توشار، تئاتر واضطراب بشر، ص(
آيد كه زاييده ي جنگ     نيمه دوم قرن بيستم، مكتبي خيالي به وجود مي        :  تئاترنو 

شود تا عبث    است، خرابي وحرج ومرج وآدمكشي و بيداد جنگ باعث مي               
گرايي متولد شود كه در آن نوميدي و اضطراب بشر به آ ينده ي جهان پديدار                  

! و زبان حال افرادي شد كه به ثبات و قوام هيچ چيز اميد نداشتند                      !  گشت
رود، تلاش آن در بهم ريختن انواع        دادائسيم از چهار چوپ هر نظامي فراتر مي        

هنري و ويران كردن مرزهاي موجود بين هنر و ادبيات و صنايع است، بدين                   
 .جهت به تروريسم عالم اخلاق و هنر ملقّب گشت

تئاتر نو، عرف مرسوم را بهم ريخت، بخاطر ايهامي كه ايجاد كرده بود؛ عده اي                
آنرا پوچ مي دانستند، اوژن يونسكو كه خود از پيشروان اين تئاتر بود، آنرا                    
حيرت آور ناميد نه پوچ، ومعتقد بود كه در عالم همه چيز منطقي است و پوچ                   

  .وجود ندارد، تئاتر نو، اصول تئاتر پيش از خود را دگرگون كرد
(Absurd)    : 

پوچ يا عبث كه نامش از تأثير جنگ جهاني دوم و دنيايي است نوميد                           
هاي جديد، كه اميد انسان به پايان ستم          ها و ارزش  ومضطرب، دنيايي با ويژگي   

كند، هراس و اضطراب بشر از عاقبت خويش؛ كشتارهاي            را به يأس مبدل مي     
ها؛ براي صلح و رعايت حقوق      ي كوشش جمعي و نابودي جهان و هدر رفتن همه       

بشر؛ با فقدان معنوي روبرو گشت، فاجعه ي هولناك آشويتز، داخائو، هيروشيما             
و مرگ پنجاه ميليون نفر انسان گناهكار وبيگناه، خط پاياني بر اميد انسان                     

 .كشيد
ي كافكا شروع شد وبه دنبال آن اوژن يونسكو با               تئاتر نو، با نمايش محاكمه      

آوازه خوان طاس و ساموئل بكت با در انتظار گودو وارتور آدامف با مانور                    
ترسد، بزرگ وكوچك وحمله، وادوارد آلبي با چه كسي از ويرجينيا ولف مي              

به تثبيت تئاتر نو پرداختند وفرانسه مكاني شد براي انتشار اين نوع افكار، و                    
ي مشتركشان مقابله با تئاترجاه افتاده ي مرسوم بود وتئاتر پيشرو لقب                   نقطه

گرفت، كساني كه آنرا پوچ ناميدند تحت تأثير ايهام وعدم وضوعي بودند كه                
در اين نمايشنامه ها وجود داشت، در اين كارها نه شخصيتي وجود دارد، نه                    
ماجرايي، بلكه سازو كار خالص تئاتر و انتراعي ترين است، از هر گونه تمثيل                 
ونماد گرايي عاري ست، در نتيجه مي توان گفت كه ملموس تر وانضمامي تر از               
آن وجود ندارد اما تغيير كوچكي كافي است، كه مضحكه ي اين تئاتر به                      

 .تراژدي تبديل شود
ميلادي در لندن به دنيا آمد، در جواني شعر مي سرود                   1930هارولد پينتر؛    

وبراي مجلات محلي مي فرستاد، از رفتن به خدمت سربازي سر باز زد و در                     
دادگاه او را به پرداخت مبلغي جريمه          !  دادگاه علت آنرا نداي وجدان ناميد        

كرد، او در آكادمي هنرهاي سلطنتي لندن پذيرفته شد و مدت ها با نام مستعار                  
به نوشتن رمان     1956همراه يك گروه هنري به اجراي آثار شكسپير پرداخت،            

دردانشگاه    1957ونمايشنامه روي آورد، اولين نمايشنامه اش به نام اتاق،                   
 1958دومين اثرش مستخدم ماشيني بود، سال             .  بريستون به صحنه رفت        

نمايشنامه جشن تولد، در تئاتر هنري كمبريج وسپس درتئاتر ليريك لندن به                  
صنحنه مي رود كه با شكست روبروشد، شكست اين نمايشنامه سبب شد تا پينتر                
به نمايشنامه هاي راديويي وتلويزيوني روي آورد و باعث شهرت او شود،                   

سرايداركه نخستين نمايشنامه بلند او در      :  ميلادي آثاري چون    67تا    1959ازسال  
انگلستان را به خود اختصاص مي          60سه پرده است و بهترين نمايشنامه سال           

ها دهد، كلكسيون، فاسق، خاكستر به خاكستر از كارهاي ديگر اوست، فيلمنامه             
كدوخورها، كوئيلر، تصادف، جشن تولد، واسطه، پيشخدمت،             :  عبارتند از  

-درجه افتخاري امپراطوري را از ملكه انگلستان مي           1966آخرين نواب، سال    
پينتر، واقعيت را با همان نام واقعيت به باد حمله مي گيرد، ولي بجاي آن               .    گيرد

حقيقت ژرف روابط انساني كه از طريق زبان به دست مي آيد، برايش اهميت                  
در آثار او دونفر در يك اتاق، دري كه به بيرون باز مي شود، رو به ترس                  !  دارد

ومجهول وغير قابل پيش بيني، چهره ي واقعي تئاتر پينتر، از حقيرانه ترين                    
كند و آن را بطور شاعرانه ونامحسوس به مسايل             تجارب روزمره استفاده مي    

 .كندلاينحل هستي و زندگي مبدل مي
 : خاكستر در خاكستر

اثري مجهول وناشناخته وغير قابل تصور است كه مسايل مبتلابه ي زمان را، با                  
بياني رمز آلود مطرح مي سازد، با اينكه در مكان وزمان به وقوع مي پيوندد، اما                 
مرزهاي زمان ومكان را درمي نوردد، مكان اغلب نمايشهاي پينتر، يك اتاق                  
است، در واقع نقطه آغاز كار او، رجعتي است به برخي از اصول اوليه ي درام؛                  
نمايش هاي خالص وتهي از جنبه هاي ادبي، يك اتاق ودوآدم وتوهم شاعرانه                 

انسان يا انسانهايي است كه     :  اي از انتظار و وحشت دنياي خارج از اتاق، مضمون          
 .از جهان ترسناك خارج گريخته اند وبه گوشه اي پناه آورده اند

هر دو چهل وچند ساله، اوايل غروب تابستان،           )  زن(ربكا  )  مرد(دولِين:  آدمها
خانه اي در بيرون شهر، اتاقي در طبقه ي همكف باپنجره اي بزرگ كه باغي از                  
دور  در آن نمايان است، دو چراغ، دوصندلي، اتاق به مرور زمان ودر طول                     
نمايش تاريك مي شود وچراغها روشنتر مي شوند، اما اتاق را روشن نمي كند،                

مرد ايستاده وزن   !  در آخرنمايش اتاق ومنظره ي پشت آن كاملاً محو مي شوند            
نشسته، دولِين از ربكا مي خواهد تا فردي را برايش معرفي كند، تا بتواند با                      
وصف او به هويتش پي ببرد و از قضيه سر در بياورد، قضيه اي كه معلوم نيست                  

لابه لاي گفتار مبهمي كه بين زن ومرد مطرح مي شود            !  براي چه مطرح مي شود    
و هيچكدام پاسخ مناسبي به سوال طرف مقابل نيست، ولي پاسخي است به                     
مجهول بودن جهان و هستي و انسان و روابط انساني، و همه ي نيازهايي كه                      

 .                         باعث احتياج و خشم و جنايت است كه آنهم، رمز آلود ومبهم مطرح مي شود
 ...ادامه دارد
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    مرا از ياد مبرمرا از ياد مبرمرا از ياد مبرمرا از ياد مبر

    رؤيا حداديان    ����

دانستي دلم با گرماي وجـود تـو آرام       اي كاش مي
 .گيردمي

 .شونداشكهايم با نوازش دستهاي تو، پاك مي
كردي كه ياد تو در دفتـر قـلـبـم       اي كاش باور مي

هايم به اميد دوباره ديدنت بـه    شكوفه كرده و چشم
 .شودانتظار نشسته و به خاطر تو است كه خسته نمي

من تو را در پهناي دلم جاي دادم و با اشك شـوقـم   
سيرابت كردم تا عشقت در دلم جاودانه ريشه كنـد  

 .و جوانه زند
 .پس مرا از ياد مبر كه ريشه در عمق وجودم داري

 اماي خيال تنهايي
 فردمرضيه محمدي  ����

 ي خيرهخيره
 رومتا عمق نگاهت مي
 اي ياددر جستجوي قطره

 درياي دلم لبريز از باختن است
 آه

 گردمپروا ميچه بي
 ...انگار نه انگار كه تو هنوز هم همان پرستويي

@ 
 ، هنوز دلسنگي؟!!!!بينيمي

 اماي خيال تنهايي
 ترين سكوتاي طوفاني

 تر از هميشهآرام
 بخواب

 گذارم غرق شوينمي
 تا ابد به انتظارت

 .مانمبيدار مي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    بارونبارونبارونبارون

 زادهمرضيه قرباني ����

 بزن بارون، بزن آشفته هستم

 بزن تاري بزن با نبض دستم

 ببار، اي اشك ديده، اي هياهو

 هاي چشم مستمببار از گوشه

F 

 صداييكجايي؟ مردم از بي هم

 بيا سر كن حديث آشنايي

 گيرد دل منكجايي؟ بي تو مي

 نكن ديگر تو آهنگ جدايي

F 

 بزن تا با تو گويم شعر سازش

 نوازشاز آن ايام سرد بي

 بزن تا با هم آوازي بخوانيم

 بخوانيم آنچه اين دل كرده خواهش

F 

 ميام ديدارت اي بارون زيبا

 بزن بر قلب اين تنهاي تنها

 فقط من باشم و دنياي بارون

 بباريم همچو چشمان زليخا

F 

 شويم آغوش در آغوش دريا

 ها در گوش دريابخوانيم نغمه

 ي دلبمانيم تا ابد در گوشه

 صفاي ياد نوشا نوش دريا

 زندگي
 عيسي نوروزي  ����

 ي راهي درازم زندگيخسته

 پرنشيب و پر فرازم زندگي

 دهم تاوان عمري عاشقيمي

 ني شده محرم به رازم زندگي

 كشي اين لاشه را بر روي دوشمي

 غيرتت را من بنازم زندگي

 اين قمار آخري را ساده گير

 شايد اين بازي نبازم زندگي

 شرط انصافت كجا شدن نارفيق

 اي در چنگ، بازم زندگيبرده

 هاي امواج تو، مندر تلاطم

 تا كجا بايد بتازم زندگي


